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 اسلام و جاهلیت

 ارتباط بین قضاوت و طرز عمل
گیـرد   نماید، ارتباط نمـی  در جهان با آن برخورد میهایی که  ر با هیچ یکی از پدیدهبش

هـا   مگر هنگامی که ماهیت و کیفیت آن را درك کند و در مـورد ارتبـاطش بـا آن پدیـده    
باشد یا خطا، اما نـاگزیر  قضاوت کند، گذشته از آن که این قضاوت به جاي خود درست 

ایـن قضـاوت و ایـن     تـا هنگـامی کـه    باید در امور محوله به نحوي از انحا قضاوت کند.
توانـد   مـی بازرسی انجام یافته باشد، در مورد طرز عمل و طـرز برخـورد بـه آن پدیـده ن    

خورید، شما وقتی که با کسی  اي است که شب و روز با آن برمی تصمیم بگیرد، این تجربه
باید بدانید که او کیست، داراي چه صفات، چه درجه و چـه حیثیتـی    کنید می برخورد می

توان تصمیم گرفـت کـه بـا     مرا با او چه ارتباطیست؟ بدون طی این مراحل نمیاست؟ و 
روشی را در پیش باید گرفت، اگر معلومات و آگاهی کافی در این زمینـه نباشـد   وي چه 

لاجرم بنا بر قرایی در امور مربوطه قضاوتی قیاسی انجام باید داد و تصمیمی را که در این 
گیرد،آنچـه را کـه    ساس همین قضـاوت قیاسـی صـورت مـی    کنید، نیز برا زمینه اتخاذ می

شده در علـم و قیـاس    دهید که مواد مصرف خورید، این عمل را برین اساس انجام می می
افگنیـد، آنچـه را اسـتعمال     کند، آنچـه را بـدور مـی    تان را تکافو می شما، ضرورت غذایی

کنید، از  ظیم یا تحقیر میآرید، آنچه را تع کنید، از آنچه حفاظت و حراست به عمل می می
ورزید، همه این اعمال شما در مقابل آن اشیاء مبنی بـر   هراسید یا با آن عشق می آنچه می

قضاوتی است که شما پیرامون ذات و صفات اشیاي مورد نظـر داریـد و در بـاره ارتبـاط     
 کنید. ها نیز مبنی بر همین قضاوت رفتار می خویش با آن

ها بر آن معتقدید، صحت آن متضـمن صـحت روش    پدیدهسپس قضاوتی که پیرامون 
گـردد و مـدار    بودن آن باعث عدم صحت روش و برخـورد شـما مـی    شما و خطا و غلط
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صحت و عدم صحت این قضاوت همین است که آیا این قضاوت را براساس علم انجـام  
ش نظـر  اید یا براساس قیاس و وهم، و یا محض بر مشاهده حسی؟ مثلاً کودکی به آت داده
اي زیبـا و   کنـد کـه اسـباب بـازي     افگند و براساس مشاهده حسی فـوراً قضـاوت مـی    می

زنـد کـه بـه     داشتنی است و در نتیجه همین قضاوت این طرز عمل از او سـر مـی   دوست
کند، شخصـی دیگـر همـین آتـش را دیـده       خاطر برداشتن آن پارچه آتش دست دراز می

ند کـه در درون آن پارچـه آتشـین، الوهیـت     ک براساس وهم و یا قیاس چنین قضاوت می
کند کـه روش او در مقابـل    است یا خود آن مظهر الوهیت، او بنابراین قضاوت فیصله می

را در مقابلش خم کند، شخص سـومی ایـن آتـش را دیـده     آن چنان باید باشد که سرنیاز 
 و تحقیـق چنـین   دهـد و بـر اسـاس علـم     ماهیت و صفات آن را مورد پژوهش قرار مـی 

اي است براي پختن، سوختن و حرارت و ارتباط مـن بـا آن    کند که آن وسیله قضاوت می
همانند ارتباط خادم با مخدوم است، روي همین قضـاوت او، آتـش را نـه بازیچـه قـرار      

دهد و نه معبود، بلکه از آن حسب موقع در پختن، افروختن و تولید حـرارت اسـتفاده    می
هـاي   پرسـت، روش  هاي آن کودك و آتـش  مختلف روشهاي  کند، از جمله این روش می

اي است، بنـا بـر تجربـه     است جاهلانه. چه این قضاوت کودك که گویا آتش تنها بازیچه
پرست مبنی بر این که آتش خود اله است  یک آتششود و همچنان قضاوت  غلط ثابت می

اوست، برعکس بل محض قیاس و وهم باشد،  یا وسیله الوهیت، متکی بر بنیان علمی نمی
برداري از آتش نظري است علمی، زیرا نظر او در باره آتش بـر   کردن و بهره نظریه استفاده

 بنیان علمی استوار است.
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 مسایل اساسی زندگی

 نظر و قضاوت انسانی پیرامون زندگی
بـه  پس از آن که این مقدمه در ذهنتان متمرکـز گردیـد،اکنون نظرتـان را از جزئیـات     

یابد داراي یک جسم کـه   ش دهید، انسان خود را در این جهان موجودي میکلیات گستر
نیروهاي کثیري در آن تجمع یافته و در پیشگاهش بساط وسیع و عظـیم الشـان زمـین و    

حد و شماري بر این سطح هموار جـا گرفتـه و    آسمان هموار گسترانیده شده و اشیاي بی
کند، در دور و اطراف او تعداد  خود جستجو میاو توان و نیروي استفاده از این اشیا را در 

اش بـا همـه    ها، حیوانات، نباتات، جمادات و غیره وجود دارند که زندگی کثیري از انسان
هـا چـه    توانید تصور کنید که او در مقابل اشیا و پدیـده  ها وابستگی دارد، آیا اکنون می این

اره خود، در باره کلیه موجـودات  روشی را باید در پیش گیرد، بدون این که قضاوتی در ب
و در باره ارتباط خـود بـا همـه ایـن موجـودات انجـام دهـد؟ آیـا وي طریقـی را بـراي           

ام؟ مسئوولم یا غیر مسئوول؟  ام؟ چه تواند برگزیند تا وقتی که نداند من کی اش می زندگی
در  مستقل و آزادم یا ماتحت و مستعمر؟ اگر ما تحتم از چـه کسـی و اگـر جـواب ده ام    

ام هدفی دارد یا خیر و اگر هدفی دارد، چه هدفی؟ بدین ترتیب  پیشگاه کی؟ حیات دنیوي
کردن نیروهایش تجویزي را اتخاذ کند تـا وقتـی کـه بـه      تواند به خاطر مصرف آیا وي می

ها نبردازد که این جسم و نیروهاي جسمانی ملک شخصی او هستند یـا   پاسخ این پرسش
اي هسـت؟ و روش اسـتعمال آن را    کننـده  را بازپرس و پرسـش عطیه کسی دیگر؟ آیا او 

هاي دور و اطراف  شخص او وضع کرده یا کس دیگري؟ همچنان او در باره اشیا و پدیده
تواند اختیار کند، بدون این که براي خود ثابت سازد که شخص او  خود طرز عملی را می

ن محـدود انـد یـا غیـر     هایش پیرامـون آ  مالک این اشیاست یا شخص دیگري؟ صلاحیت
محدود و اگر محدود اند، مقررکننده حدود آن کیست؟ به همین ترتیب آیـا او شـکلی از   

تواند تعین و مقرر کند، بدون این که قضاوتی  میطرز روش و برخورد با بنی نوع خویش 
انسانیت یعنی چه؟ برق و امتیاز بین انسان و انسان چیسـت؟ و  درین مورد انجام دهد که 



 اسلام و جاهلیت   6

دوستی و دشمنی اتفاق و اختلاف تعاون و عدم تعاون بر چه اموري استوار است؟  اساس
تواند در پـیش گیـرد،    به همین ترتیب وي به طور مجموعی با این جهان چه روشی را می

یی درین مورد به او دست ندهد که این نظـام کاینـات چگونـه اسـت و      تا وقتی که نتیجه
 حیثیت و مقام من در آن چیست؟

توانیم بگوئیم که در باره همـه ایـن    بر مطالبی که در مقدمه بیان شد، بدون تامل میبنا 
امور خواهی نخواهی قضاوت باید داشت ورنه هیچ روشـی و هـیچ تصـمیمی را در ایـن     

 توان اتخاذ کرد. زمینه نمی
هـا بـه    برد، در برابر این سوالات و پرسـش  در حقیقت هر انسانی که در جهان بسر می

دهـد و برانجـام ایـن     ري یا غیر شعوري خواهی نخواهی قضاوتی را انجام مـی طور شعو
تواند بردارد، و  قضاوت مکلف و ناگزیر است، چه او بدون این قضاوت هیچ گامی را نمی

این هم ضروري نیست تا این سوالات را مورد غور و فکر فاسـقی قـرار داده و بـه طـور     
سـش را جداگانـه پاسـخ دهـد، هرگـز پاسـخ       وضوح آن را تنقیح نموده و هر سوال و پر

کند و نه آن را بـالا   ها در اذهان اکثر افراد خطور نمی درست و متعین در برابر این پرسش
دهند، اما با این همه هر شخص به طور اجمالی در جنبه مثبـت   راده مورد بررسی قرار می

اید در پیش گیرد نیز بکند و روشی را که در زندگی  یا منفی این سوالات لازم قضاوت می
 به طور لازمی مطابق همین قضاوت باید باشد.

 هاي انفرادي و اجتماعی یکسانند اساس روش
کند، در زمینه اجتمـاعی نیـز    این حقیقت همان طوري که در مورد اشخاص صدق می

هاي اساسی و بنیادي زندگی انسانیست، روي همین  صادق است چه این سوالات، پرسش
تـوان   اعی لایحه عملی را نمـی چ نظامی تمدن و تهذیب و هیچ نظام اجتمحقیقت براي هی

ها پرداخت و پاسخی که  هاي متعین این پرسش کرد مگر این که قبل از همه به پاسخ ارایه
یی از اخلاق اسـتحکام خواهـد یافـت، شـئون      شود، بنا بر آن نظریه تعین گشته و ارایه می

واهد شد و بالاخره کلیه تمدن رنـگ و رخـی   مختلف زندگی مطابق نوعیت آن تشکیل خ
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را اختیار خواهد کرد که مقتضاي ایـن پاسـخ باشـد، در حقیقـت تخلفـی دریـن معاملـه        
باشد، خواه اگر روش شخصی باشد یا اجتماعی به هر صـورت روشـی را    پذیر نمی امکان

ي یـا  باشد، حتی اگـر بخواهیـد، رویـه و روش فـرد    کند که مطابق با این پاسخ  اختیار می
اجتماعی را تجزیه کنید به سادگی در خواهید یافت که در زیر بناي این رویه و روش چه 

هاي زندگی مصروف فعالیت است، چـه ایـن امـر     پاسخی در برابر این سوالات و پرسش
ناپذیر است که نوعیت رویه شخصـی یـا اجتمـاعی مغـایر باشـد بـا        کاملاً محال و امکان

تلاف بین ادعاي زبانی و روش واقعی امري حتمی است اما نوعیت پاسخ این سوالات، اخ
باشـد نوعیـت آن و نوعیـت     ها در حقیقت نفس مـتمکن مـی   پاسخی که براي این پرسش

 تواند قرار گیرد. روش عملی هرگز مختلف و مغایر هم نمی

 حل مختلف مسایل زندگی

اساسی زنـدگی   در باره این مسایلخواهیم گامی به پیش برداریم،  خوب، ما اکنون می
تواند بدون تعـین حـل واقعـی آن گـامی بـه جلـو        هم اکنون شما پی بردید که آدمی نمی

بردارد، کلیه این امور از نگاه اعتبار حقیقت، با غیب ارتبـاط دارد. هـیچ جـوابی از آن بـر     
نهـادن در جهـان آن را بخوانـد و هـیچ جـوابی از آن       افقی نقش نیافته که انسان حین قدم

بدیهی نیست که براي انسان خود به خود هویدا گردد، روي همین علـت حلـی    چنان نیز
ها در باره  براي آن وجود ندارد که مورد اتفاق همگان واقع گردد، بلکه اختلاف بین انسان

طرق مختلف راه افراد مختلف در طول زمان  اره در جریان بوده و هست و همیشهآن همو
آید که براي حل ایـن مسـایل چـه     این پرسش پیش میکردند، اکنون  حل آن را تجویز می

جرا قرار گرفته و حل روشی را اتخاذ باید کرد، کدام صورت براي حل آن در جهان قابل ا
گـردد چـه نـوعیتی را دارا     اج مـی هاي مختلف استخر از همه این صورت اساسی به یکی

 است:
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ه و آنچه حواسش آن یک روش اینست که آدمی بر حواسش اعتماد کرد) براي حل 1(
 کند بنا بر آن در امور مربوطه قضاوت کند. محسوس می

) صورت ثانی اینست که با مشاهده حسی، وهم و قیـاس را یکجـا سـاخته و یـک     2(
 نتیجه را از آن اخذ کند.

 ی از جانب خداوند مکلف به دعوت به) صورت سوم عبارت از اینست که پیامبران3(
انـد کـه آن را بایـد     براي این مسایل بیان داشـته  آنها حلی اند و حقیقت شده راه راست و

 .کرد قبول
انـد و غالبـاً    تا امروز در جهان براي حل این مسایل همین سه صورت تجویز گردیـده 

باشند، هر صورت آن مسایل را از طریق جداگانه حل  پذیر نیز می همین سه صورت امکان
اي از اخـلاق   آید و نظام ویژه وجود می و فصل نموده که رویه خاصی از طریق حل آن به

هـاي   کند که در خصوصیات اساسی خود از روش ریزي می و نظام خاصی از تمدن را پایه
خواهم به آگاهی شما برسانم که چه راه حلی  ناشی از طرق دیگر متفاوت است، اکنون می

 ال دارد.آید و هر راه حلی چه روشی را در قب براي این مسایل از طرق مختلف برمی

 جاهلیت محض -حل نخست
دهـد   توام با اعتماد بر نفس هنگامی که انسان در باره این مسایل قضاوتی را انجام مـی 

رسد که ظهور ایـن نظـام وسـیع کاینـات      بنا بر عین فطرت این طرز فکر به این نتیجه می
نتیجه یک تصادف ناگهانی است که مصلحت و هدفی در قبـال نـدارد، خـود بـه وجـود      

رسد، مالکی و صاحبی براي  یی به پایان می د بدون نتیجهیابد و خو آید، خود تکامل می می
رسد، پس او یا اصلاً وجود ندارد و یا اگر موجود است، ارتباطی با زندگی  آن به نظر نمی

بشر ندارد، انسان موجودیست که شاید از روي تصادف درین دنیا پـا بـه عرصـه وجـود     
یا خود متولد گشته اسـت، بـه هـر    گذشته باشد، معلوم نیست که آیا او را کسی آفریده و 

دانیم کـه او در ایـن زمـین     صورت این سوال خارج از موضوع است، ما تنها این قدر می
هاست که بـراي بـرآوردن آن طبیعـت درونـی بـه او فشـار        وجود دارد، برخی از خواسته
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یله هـا وس ـ  آورد، نیروها و ابزارهایی وجود دارند که براي به ثمر رسانیدن این خواسته می
شـوند   شوند و در دور و اطراف وي، ابزار و آلات نامحدودي بر روي زمین یافت مـی  می

هاي خویش را استعمال و آمال و خواهشاتش را برآورده  که به وسیله آن نیروها و استعداد
سازد، پس مصروف نیروهاي وي جز این هدف چیز دیگري نیست که وي خواهشات  می

اي از جهان جـز خـوان    یی به انجام رساند و هر جنبه یستهو ضروریات خود را به نحو شا
درازي گسترانیده شـده اسـت، در    بیش نخواهد بود که تنها به خاطر دستیغمایی برایش 

گو باشـد و نـه منبعـی از علـم و      بالا هیچ صاحب امري نیست که انسان در برابر او پاسخ
اش را از آن اسـتخراج   زنـدگی  یی از هدایت وجود دارد که انسان بتواند قـانون  سرچشمه

ایست خود مختـار و بـدون مسـئولیت. تسـوید و وضـع قـانون و        کند، لهذا انسان هستی
مقررات اتخاذ تجویز براي صرف نیروهایش و تعین طرز روش و برخورد با موجودات از 

هاي خود اوست، اگر هدایتی براي او موجود اسـت تنهـا در حیـات     وظایف و مسئوولیت
رگذشت احجار و یا در تجارب تاریخ نهفتـه اسـت، اگـر او در مقابـل کسـی      حیوانات س

گو باشد یا تنها در مقابل خود است و یا هم در برابر نیـروي کـه در خـود     گو پاسخ پاسخ
ها پدید آمده و بر افراد مستولی گردیده است، زندگی هرچه هست همـین زنـدگی    انسان

انـد، پـس فیصـله     همین زنـدگی تعـین شـده   دنیوي است و کلیه نتایج اعمال در محدودة 
کردن تنها بنا بـر   درست بودن و خطا بودن، مفید بودن و مضر بودن قابل اخذ و قابل ترك

 رسد. گیرد که در جهان به ظهور می نتایجی صورت می
این یک نظریه کامل براي حیات است که پاسخ کلیه مسایل زندگی بشـري در آن بـر   

گردد و هـر جـزء پاسـخ آن حـد اقـل ربطـی منطقـی و         یحسی ارایه ماساس مشاهدات 
توانـد روش همـوار و    موافقتی و مزاجی با جزء دوم آن دارد که براسـاس آن انسـان مـی   

یکسانی را در جهان اختیار نماید بدون در نظر داشتن این که این پاسخ و روش ناشـی از  
نید که براساس ایـن  کفیآن به جاي خود درست باشد یا خطا. اکنون نگاهی بر آن روش ب

 گیرد. پاسخ انسان در جهان آن را در پیش می
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 روش مبنی بر مشاهده ویژه حسی
نتیجه لازمی این نقطه نظر در زندگی انفرادي اینست که انسان از بـدو زنـدگی تـا دم    
آخر روشی خود مختار و غیر مسئول را اختیار کند. بنابرین، عقیده او خود را مالک جسم 

خواسـته  انی خود خواهد پنداشت، از این رو حسب میل خود طوري که و نیروهاي جسم
باشد آن را استعمال خواهد کرد، اشیایی که در جهان در قلمرو قدرت و تصرف او درآید 

کند که گویی  ها طوري برخورد می هایی که تحت اقتدار او واقع گردند، با همه آن و انسان
او تنها هاي  مل محدودکننده اختیارات و صلاحیتهاست، یگانه عا او مالک بلا متنازعه آن

هاي ناگزیر زندگی اجتماعی خواهـد بـود، در    حدود قوانین طبیعت و موانع و محدودیت
داري و خوف از بازپرسـی   ذات خود او چنان احساس اخلاقی، احساس مسئوولیت و ذمه

کـه موانـع   مهار را رام سازد، جـایی   داشت که این شتر بیشخص دیگري وجود نخواهد 
خارجی نباشد یا این که او علی الرغم این موانع بر فعالیت خود قادر باشد، آنجا اقتضـاي  

باید ظالم، خاین، شریر و مفسـد باشـد، او طبیعتـاً مغـرض      عقیده فطري او اینست که می
پرست و این الوقت خواهد بود، هدف زندگی او جز خدمت به خواهشات نفسانی و  ماده

ت حیوانی چیزي بیش نخواهد بود و چیزهایی در نظر او قدر و منزلـت  برآوردن ضروریا
داشت که براي این هدف زندگی او قیمتی داشـته باشـند، ایجـاد ایـن سـیرت و      خواهند 

 ـ   ین کردار در افراد نتیجه طبیعی و منطقی این عقیده است، بدون شک امکـان دارد کـه چن
ار پیشه باشـد بـه خـاطر فـلاح و     همدرد باشد، ایثشخصی بنا بر مصلحت و دوراندیشی 

ترقی ملت خود مساعی پی در پی به خـرج دهـد و بـالاخره شـکلی از اخـلاق تـوأم بـا        
مسئولیت را در زندگی خود اظهار نماید، اما اگر این روش او را مـورد تحلیـل و تجزیـه    

ها در حقیقت غـرض توسـیع خـود غرضـی و      قرار دهید برملا خواهد گشت که همه این
وست، او در پیشرفت و ترقـی ملـت و کشـورش پیشـرفت و ارتقـاي خـود را       نفسانیت ا

به همین علت اسـت کـه چنـین     شود، خواهان ارتقا و پیشرفت آن میبیند از همین رو  می
 تواند باشد. شخصی بیش از پیش تنها و تنها یک ناسیونالیست می
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 خصوصیات جامعه ناشی ازین روش
گـردد، واجـد ایـن     طـرز تفکـر تشـکیل مـی     از افـراد داراي ایـن  یی کـه   سپس جامعه

 خصوصیات امتیازي خواهد بود:
بنیاد و اساس بر حاکمیت انسانی متکی خواهد بود، خـواه آن حاکمیـت شخصـی یـا     

یـی کـه    یی و جمهوري، در هر صورت بلندترین اندیشـه اجتمـاعی   دودمانی باشد یا طبقه
) خواهـد بـود،   Common Wealthیابد تنها تصور و اندیشه دولـت مشـترکه (   استقرار می

سازي درین نظام حضور خواهند داشت کـه کلیـه قـوانین را بنـا بـر       چنان اشخاص قانون
هــا از نگــاه  خــواهش و مصــلحت تجربــوي وضــع و تعــدیل خواهنــد کــرد و سیاســت 

پرستی نیز وضع و عوض خواهنـد گردیـد، در حـدود مملکتـی      پرستی و مصلحت منفعت
یش خواهند رفت که بیش از همه نیرومند، زرنگ، مکار، اشخاص بر اساس جبر و اکراه پ

گر، سنگدل و خبیث النفس باشند. سرپرستی جامعه و زمام امـور کشـور بـه     کاذب، حیله
ها نام نیرومندي، حـق و نـام نـاتوانی باطـل      ها خواهد افتاد و در کتاب قانون آن دست آن

استوار خواهد شـد، طلـب    پرستی خواهد بود، تمام نظام تمدن و معاشرت بر اساس نفس
لذات نفس از بند همه قیود اخلاقی آزاد خواهد شد و تمـام معیارهـاي اخلاقـی طـوري     
استقرار خواهند یافت که بنا بر آن در حصول لذات ممانعت و مزاحمت کمتري صـورت  

 پذیرد.
خواهند گشـت و عناصـر عریـانی و    تهذیب و فرهنگ و ادبیات ازین طرز تفکر متاثر 

 ر آن به پیش خواهند رفت.شهوانیت د
در زندگی اقتصادي گاهی سیستم فئودالیسم بر سر عروج خواهد آمد، گاهی جـاي آن  
را نظام کاپیتالیسم اشغال خواهد کرد و گاهی هم کارگران دست بـه اعتصـاب و شـورش    

نشانند، رشته معیشت هرگز با عدالت پیونـد   و نظرات خود را بر کرسی می ها زده اندیشه
یافت، زیرا روش بنیادي و اساسی تک تک افراد ایـن جامعـه پیرامـون جهـان و     نخواهد 
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سرمایه آن بر این روش استوار خواهد بود که جهان و اشیاي موجـود آن خـوان یغمـایی    
 است که او به خاطر استفاده از آن حسب منشاء و حسب موقع آزاد است.

اختن افراد درین جامعه اسـتقرار  س بعداً نظامی که بر این تعلیم و تربیت به خاطر آماده
یابد مزاج آن نیز با این روش و اندیشه حیات تطابق خواهد داشـت، در آن بـراي هـر     می

یـی ترزیـق    نسل جدید پیرامون جهان و انسان و حیثیت و مقام انسـان در جهـان اندیشـه   
 ـ   گردد که قبلاً بیان کردیم، کلیه معلومات ولو با هر شعبه می اط داشـته  اي از علـم کـه ارتب

گزین شوند که این اندیشه زندگی را در ذهن خود بـه خـود جـا    باشند به ترتیبی ارایه می
پذیرد که براي اختیار کردن این روش  سازد و بعد تمام نظام تربیت به طریقی صورت می

در زندگی و جذب و تحلیل آن در جامعه مناسب باشد، در باره خصوصـیات ایـن گونـه    
شخصـی و ذاتـی   بیشتري از طرف من لازم نیست چه این تجربـه   تعلیم و تربیت توضیح

اید همه بر این نظریه اسـتوار انـد،    هایی که شما تعالیم آموخته شماست، زیرا در اموزشگاه
 گرچه ظاهراً به نام دانشکده اسلامی و دانشگاه مسلم و غیره موسومند.

جاهلیـت محـض،   اکنون براي شما تشریح کردم، روشی است مبنـی بـر    روشی که هم
ماند که کودك تنها بر مشاهده حسی اعتماد نموده،  نوعیت آن درست به نوعیت روشی می

پندارد، اختلاف و تفاوت تنها در اینست کـه در   اي خوب و پسندیده می و آتش را بازیچه
شـد چـه آن کـه آتـش را بازیچـه       بودن این مشاهده فوراً از تجربه آشـکار مـی   آنجا غلط
خود را به طرف آن دراز کند به محـض تمـاس دسـت آتـش احسـاس       و دستپنداشته 

گوید که من بازیچـه   انداختن می کند که سوزنده و خطرناك است، و به مجرد به دست می
گردد، و شاید هم براي عده  نیستم، اما برعکس درینجا اشتباه مشاهده زمانی بعد نمایان می

آرنـد،   باشند و فوراً صدمه وارد نمی می حرارت کمهاي آن  کثیري آشکار نشود، زیرا شعله
گرفتن از تجارب آماده باشد، در  باشند تا اگر شخصی براي انتباه ور می ها شعله بلکه تا قرن

افـراد مظـالم حکـام    هاي  ایمانی زندگی شبانه روزي بنا بر همین نظریه تجربه تلخی از بی
هاي مردم عام به وي حاصل  هاي متمولین و بداخلاقی منصفین خود غرضیهاي  عدالتی بی
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هاي ناسیونالیزم، امپریالیزم، جنـگ و فسـاد، اسـتعمار و     شود و به پیمانه وسیعی شراره می
گردد که ایـن   شود و از بقایاي آن این نتیجه استخراج می کشی ازین نظریه حاصل می ملت
بوده، زیرا قضاوتی که انسان پیرامون خود و در باره ایست از جاهلیت، روشی علمی ن رویه

نظام کاینات انجام داده بـا واقعیـت مطابقـت نـدارد ورنـه منجـر بـه ایـن نتـائج و خـیم           
 گردید. نمی

 حل دوم
دهیم، دومین طریق حل مسـایل اساسـی    اکنون روش دیگري را مورد پژوهش قرار می
اس و وهـم کـار گرفتـه، پیرامـون ایـن      زندگی عبارت ازین است که توام با مشاهده از قی

گردد و از  مسایل قضاوت انجام گیرد، ازین طریق، سه گونه قضاوت مختلف استخراج می
 آید: یی به وجود می ت آن روش ویژههر قضاو

 شرك: -1
خدا نیست اما براي آن خداي واحدي (اله یا رب)  بییک قضاوت اینست که این نظام 

شـود، زمـام    وردگـاران متعـددي (الـه و اربـاب) اداره مـی     وجود ندارد، بلکه از طـرف پر 
نیروهاي مختلف کاینات در دست پروردگـاران و خـدایان مختلفـی اسـت و سـعادت و      

هـاي   هسـتی شقاوت، موفقیت و ناکامی، نفـع و ضـرور انسـان بـر مهربـانی و نامهربـانی       
وهـم و  هـا سـپس از    شماري منحصر است، کسانی کـه ایـن قضـاوت را دارا انـد، آن     بی

کنند تا تعین کنند که نیروهاي خدایی در کجا و در دست  استفاده کرده سعی میشان  قیاس
شان تعیـین شـد آن را بـه عنـوان خـدا و پروردگارشـان        کی اند، و هر چیزي که در ذهن

 پذیرند. می
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 هاي طرز عمل مشرکانه ویژگی
امتیـازي آن چنـین    هـاي  کند ویژگـی  طرز عملی که انسان، بنابراین قضاوت اختیار می

 باشند. می

 زندگی مملو از اوهام
بـدون ثبـوت   آید، او  قبل از همه تمام زندگی آدمی به عنوان آماجگاهی از اوهام درمی

دهـد   و خیالش در برابر چیزهاي زیادي این قضاوت را انجام میعلمی تنها براساس وهم 
ت او دارند، ازینـرو او در  که آن اشیا به طور فوق الطبیعی اثرات خوب یا بدي بر سرنوش

امید موقوم اثرات خوب و در خوف موهوم اثرات فاسد مبتلا شده و نیروهـاي زیـادي از   
دهـد، جـایی از مقبـره کسـی اسـتمداد       میخود را از طرق نادرست ضایع کرده و به هدر 

 تواند کند که می تواند ضرورتم را مرفوع سازد، جایی بر بتی توکل می جوید که این می می
ورزد، جایی  سرنوشتم را تعین کند، جایی براي کار ساخته و بافته دیگري تپ و تلاش می

شود و جایی بنا بر شـگون خـوبی کـاخ خیـالی از      از شگون بدي دل شکسته و ناامید می
سازد، همه این وهم و خیال تفکر و مساعی او را از جـاده تـدابیر طبیعـی     توقعاتش را می

 دهد. کاملاً غیر طبیعی سوقش می منحرف ساخته و به بیراهه

 آداب و رسومسلسله لایتناهی 
ها و عنعنانی دیگر بنا  وسیع از عبادت و پرستش نذر و نیاز و رسمثانیاً: دستور العملی 

گردد که آدمی بنا بر پیچ و تاب درین دسـتور العمـل قسـمت     بر همین قضاوت وضع می
هـاي دیگـر آن را صـرف     مشـغولیت  نتیجه سـاخته در  اعظمی از سعی و عمل خود را بی

 کند. می
 
 



 15 اسلام و جاهلیت

 ابله فریبی
شـوند، زمینـه مسـاعدي بـراي      پرستی مشرکانه مبتلا می ثالثاً: اشخاصی که به این وهم
شـود و   گردد. پادشاهی آمـاده مـی   گر و مکار، فراهم می فریفتن آنان توسط اشخاص حیله

اده، مردم را به آن متقاعد ها اتصال د شجره نسب خود را با خورشید و مهتاب و سایر بت
شـود و   اي پیـدا مـی   سازد که ما نیز از جمله خدایانیم و شما بنـدگان مـا ایـد، متـولی     می
گوید، آنچه نفع و زیان شما با آن ارتباط دارد در دسـت ماسـت و شـما از طریـق مـا       می
رهـا و  آیـد و بـا فریـب تعویـذات، منت     ها برسید، پیري و راهی به میان می به آنتوانید  می

هـاي شـما را از طریـق فـوق      دهد که این افعال ما حاجت را یقین میعملیات دیگر مردم 
گـر و مکـار، بـه شـکل      هاي این اشـخاص حیلـه   برآورده خواهند کرد، بعداً نسلالطبیعی 

هـا در طـول زمـان و     آیند که حقوق امتیازات و اثرات آن دودمان و طبقات مستقلی درمی
 گردند. و بر بنیادهاي مستحکم و فولادینی استوارتر مییابند  اعصار افزایش می

داران مذهبی و  هاي شاهی، عهده این عقیده یوغ خدایی دودمانبه این ترتیب براساس 
گردد و این خداهاي خودساخته آنـان را   ها مسلط می تودههاي  پیشوایان روحانی بر گردن

ي ایـن خـدایان حیوانـاتی    هـا بـرا   گردانند که گـویی آن  طوري به خدمت خود مکلف می
 دهنده و باربر هستند. شیرده، سواري

 بار زندگی ضلالت
چهارم: این نظریه نه براي علوم و فنون، فلسفه و ادب و تمدن و سیاست بنیاد مستقلی 

آورد تا به آن مقید و پابند  کند و نه هدایتی ازین خدایان خیالی براي مردم می را فراهم می
باشد که به خـاطر حصـول    ا این خدایان صرفاً تا این حد محدود میباشند، ارتباط مردم ب

ها (خدایان) مراسمی چند از عبودیت را اداء نمایند، البته در مـورد   مهربانی و اعانت از آن
امور زندگی باید خاطر نشان ساخت که وضع مقررات و قوانین پیرامون آن و تعین روش 

هـایی سـوق داده    جامعـه مشـرك بـه بیراهـه     عمل آن کار خود انسان است، بدین ترتیب
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کنم، فـرق اصـولی بـین     شود که ذکر آن را در مبحث جاهلیت محض، به شما ارایه می می
روش شرك در اخلاق، اعمال، طرز تمدن، سیاست، نظام اقصتادي و علم و ادب با روش 

 جاهلیت محض وجود ندارد.

 رهبانیت: -2
یابد این اسـت   دومین قضاوت که توام با مشاهده با قیاس و وهم یکجا شده انجام می

که این جهان و این وجود جسمانی شکنجه گاهی براي انسان است، روح انسان به مثابـه  
گاه به بند کشانیده شـده اسـت، لـذات و خواهشـات و      یافته درین شکنجهمحبوسی کیفر 

گردد، در حقیقت طـوق   ر همین ارتباط از آن مستفید میتمام آن ضروریاتی که انسان بنا ب
یـی کـه بـا ایـن جهـان و موجـودات آن ارتبـاط         انسان به اندازهو سلاسل این زندان اند، 

عـذاب  گیرد به همان اندازه در غل و زنجیر این زندان زجر خواهد کشـید و مسـتحق    می
که انسان بـا همـه ایـن     مزید خواهد گردید. بنابراین، نظریه صورت نجات جز این نیست

وهم و خیال قطع رابطه کرده، خواهشات را زایل مطالبات نفسانی انکار ورزد و تمـام آن  
آید و به وسیله  عشق و محبت را از قلب بیرون کند که از ارتباط خون و گوشت پدید می

(یعنی نفس و جسم) طوري شکسـت و  ناپذیر  ها به این دشمن آشتی ها و ریاضت مجاهده
تـوان روح را منـزه و    دهد تا نتواند تسلطش را بر روح قایم سازد، بدین ترتیـب مـی  رنج 

 مطهر گردانید و به مقام بلند و رفیع نجات تکیه زد.

 آثار رهبانیت
 هاي آن عبارت اند از: آید ویژگی روشی که ازین قضاوت پدید می

 انفرادیت به جاي اجتماعیت
نسان از اجتماعیت به سوي انفرادیـت و  این قضاوت کلیه تمایلات انخست، براساس 

شـود و از   یابد، او از جهان و زندگی آن روگـردان مـی   از تمدن به طرف بربریت تنزل می
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گریزد، تمام زندگی او شکل عدم تعـاون و تـرك همزیسـتی را بـه خـود       ها می مسئولیت
 کند. ) را اختیار میNegativeگیرد و اخلاق او بیش از پیش نوعیت منفی ( می

 اشخاص نیک در گوشه خلوت
دارنـد و بـه خـاطر     ثانیاً: براساس این قضاوت، ذوات نیک از امور دنیوي دست برمـی 

نشـینند و کلیـه امـور دنیـوي در دسـت       هاي خلوت و عزلت می نجات خویش در گوشه
 افتد. اشخاص شریر و فاسد می

 لقمه چربی براي هر ظالم
رسد که در میان این گونه افراد تمـایلات   میثالثاً: اثر این قضاوت در تمدن تا این حد 
) و برتـري انفرادیـت پسـندانه    Un- socialافکار مایوسانه اخـلاق منفـی، غیـر تمـدنی (    

)Individualisticگراید، و در مقابل  ها رو به سردي می آیند، نیروهاي عملی آن ) پدید می
و هر حکومـت مسـتبدي   کنند  ظالمان و جباران حیثیت یک لقمه چرب و لذیذ را پیدا می

ساختن  ها را تحت تسلط خود درآرد، در حقیقت این نظریه براي رام تواند به اسانی آن می
 ) کردن مردم در مقابل ستمگران تأثیري همانند سحر و افسون دارد.Tameو ذلیل (

 نبرد با فطرت انسانی
گیـرد و   در وهله چهارم نبردي مستقل بین فطرت انسانی و این نظریه راهبانـه در مـی  

گردد و پس از آن که متحمل شکست گردید،  اکثراً فطرت انسانی در مقابل آن مغلوب می
برد روي همین علت  ها پناه می ها و نیرنگ اش به دامن حیله ساختن ناتوانی به خاطر مکتوم

جـایی بسـاط حیلـه و نیرنـگ عشـق مجـازي را برپـا        گردد،  د میجایی عقیده کفاره ایجا
گردد که  سازد و در جایی دیگر در عقب پرده ترك دنیا، به چنان دنیاپرستی متوسل می می

 .بازد در مقابلش دنیاپرست نیز رنگ می
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 همه اوست -3
آیـد اینسـت کـه انسـان و تمـام       قضاوت سوم که از آمیزش مشاهده و قیاس پدید می

کاینات به جاي خود غیر حقیقی اند و وجـود مسـتقلی ندارنـد، در حقیقـت یـک      اشیاي 
هـاي   کند، صـورت  ها فعالیت می وسیله ظهور همه این اشیا است و آن در همه اینوجود 

متعددي از این نظریه در تفصیلات وجود دارند اما قدر مشترك آن در کلیه این تفصیلات 
ظهـور یـک وجـود خـارجی هسـتند کـه در        یکی است و آن هم این که تمام موجودات

 .حقیقت اصل وجود همان است و افزوده بر آن چیزي دیگر وجود ندارد
گیرد آنست که او در باره وجـود خـود در    روشی که انسان بنابراین نظریه در پیش می

شود تا چه رسد به این که مصدر کار و خدمتی شـود، او خـود را    شرك و تردید مبتلا می
شود یا این که چیـز دیگـري    پندارد که در دست دیگران رقصانیده می یش نمیاي ب بازیچه

کنـد کـه گویـا نـه هـدفی از       رقصد، وي در مستی تخیلات خود را فراموش می در او می
اندیشد که من خود چیزي نیستم و نه کاري را  زندگی در پیش دارد و نه راه عملی. او می
یی که در من و در  ت، در حقیقت آن وجود کلیبه دوش دارم و نه کاري از من ساخته اس

تمام کاینات سرایت کرده است و از ازل تا ابد در تداوم است، همه امور متعلق به اوست 
کند، اگر او مکمل باشـد، مـن نیـز مکملـم، پـس کوشـش و        و همه کارها را آن اجراء می

بـا جنـبش   مساعی براي چه؟ و او اگر به خاطر اکمال خود در جـد و جهـد اسـت پـس     
او به سوي کمال در حرکت است، من نیز در پهلوي آن به عنـوان جزیـی از   یی که  جهانی

دانم که فردا بـه کجـا خواهـد رفـت و      آن حرکت خواهم کرد من جزء هستم، من چه می
 رود؟ خواهد یکجا می می

اکنـون ضـمن    اي است که هـم  نتایج عملی این طرز تفکر خیلی به نزدیک به آن نتیجه
راهبانه بیان داشتم و حتی بسا اوقات طرز عمل اختیارکنندگان این قضاوت با روش  نظریه

ها لگـام خـود    کنند، زیرا این آمیزد که نظریه جاهلیت محض را اختیار می کسانی درهم می
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سپارند و بعد راه این خواهشات نفسانی را بدون تکلف  را به دست خواهشات نفسانی می
 رونده کل است نه وجود وي. کنند، گویا وجود دنبال می

هـایی کـه از    این سه نظریه مانند نظریه نخست، نظریات جاهلی اند و بنا بـر آن روش 
هـا   هاي جاهلی اند، یرا که قبل از همه هیچ نظري ازین نظریه آیند نیز روش ها پدید می آن

توار یی استوار نبوده، بلکـه تنهـا براسـاس بنیادهـاي خیـالی و قیاسـی اس ـ       بر ثبوت علمی
شود، اگـر روشـی از ایـن     ها از تجارب ثابت می بودن آن اند. دوم این که ضد واقعیت شده

و خیمی در تجـارب  کردن آن نتایج  داشت پس از عمل ها نیز با واقعیت مطابقت می روش
اید هر خوردنی را که آدمی صرف کند و تکلیف  آمد، همانطور که مشاهده کرده پدید نمی

شود که در حقیقـت ایـن    دد، پس ازین تجربه چنین نتیجه گرفته میمعده برایش عاید گر
غذا با ساخت و طبیعت معده متضاد بوده و با آن مطابقت ندارد، و عیناً به همـین ترتیـب   

یـی   این حقیقت وجود دارد که از برگزیدن نظریات شرك، رهبانیت و وجودیـت، صـدمه  
نیز ثبوت این امر اسـت کـه هـیچ     آید، پس این میبزرگ به حیثیت مجموعی انسان وارد 

 نظري از آن نظریات با حقیقت و واقعیت مطابقت ندارد.

 اسلام: حل سوم
کنیم که آخرین صورت انجـام قضـاوت پیرامـون     اکنون ما صورت سوم را بررسی می

باشد و آن عبارت است از روش حل مسـایل زنـدگی    میتمام این مسایل اساسی زندگی 
 تجویز کرده و باید مورد پذیرش واقع گردد.که پیامبران آن را 

اي باشـید کـه در بـاره آن     مثال این طریق درست چنین است که شما در منطقه بیگانـه 
شوید و  منطقه آگاهی و معلوماتی نداشته باشید پس از شخص دیگري طالب معلومات می

بایـد قبـل    یکنید، اگر چنین وضعی پیش آمد شما م دیدن میبه رهنمونی وي از آن منطقه 
از همه در صدد شخصی باشید که مدعی اشنایی به امور مربوطه است، سـپس شـما روي   

کنید که شخص موصوف قابل اعتماد اسـت یـا خیـر.     قراینی ازین امر اطمینان حاصل می
شوید، و هنگامی که با تجربـه ثابـت    وي مصروف باز دید میبه راهنمایی  شماپس ازین 
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اید، نتیجـه بـدي بـه دسـت      ات فراهم کرده او انجام دادهمعلوممطابق شد که از عملی که 
گیرد و معلومـات و توضـیحاتی کـه     اید، پس وي مورد اطمینان کامل شما قرار می نیاورده

دیگري در میان وي ارایه کرده کاملاً حقیق دارد، این طریقیست علمی و اگر روش علمی 
 تصمیم باشد. تواند براي اتخاذ نباشد پس این هم روش درستی می

ایست ناشناخته شما اطلاعی ندارید که حقیقت  کنید، دنیا براي شما منطقهاکنون توجه 
آن چیست؟ نظم آن چگونه است، این بنگاه روي چه قانونی در حرکت اسـت و شـما در   

تر است؟ شما قبلاً چنین  آن چه حیثیتی را دارا اید، و درینجا براي شما چه روشی مناسبت
که آنچه در ظاهر امر به نظر رسید، حقیقت اصیل همان است و شما ایـن   قضاوت کردید

وارونه شد سـپس براسـاس قیـاس و    تان را به منصبه اجرا گذاردید، اما نتیجه آن  قضاوت
هاي مختلفی را انجام دادید و هریک آن را در صـحنه عمـل پیـاده سـاخته      گمان قضاوت

ها نادرست بود، پس از آن آخرین  قضاوتمشاهده کردید اما به هر صورت نتیجه همه آن 
هـا ادعـاي آگـاهی کامـل      صورت آنست که شما باید به طرف پیامبران رجوع کنیـد، ایـن  

هـا   گیـریم کـه آن   کنند اگر وضع آنان را مورد پژوهش قـرار دهـیم چنـین نتیجـه مـی      می
ند، طرف و اشخاصی داراي فکر عالی هسـت  غرض، امین، نیک، بی نهایت بی هایی بی انسان

ها در نظر ابتدایی موجود است اکنون تنها این را باید  لهذا زمینه وسیعی براي اعتماد بر آن
ها پیرامون جهان و حیثیـت شـما در جهـان     بررسی کنید که معلومات و توضیحاتی که آن

کنند تا چه حدي موثر است، و برعلیه آن چه ثبوت عملی وجـود دارد و روشـی    ارایه می
گردد چگونه در تجربه ثابت شده است؟ اگـر   ها اتخاذ می ق راهنمایی آنکه در جهان مطاب

باید به راهنمایی آنـان ایمـان    پاسخ این سه پرسش در نتیجه تحقیق اطمینان بخش بود می
 ها تطابق داشته باشد. آورد و روشی را در زندگی اختیار کرد که با نظریه آن
هـاي قبلـی جاهلیـت     ر برابـر روش همانطور که قبلاً خاطر نشان ساختم ایـن روش د 

روشی است علمی، و اگر آدمی در مقابل این علم سر تسلیم فـرود آورده، خـود سـري و    
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تمرد و خودرایی را کنار گذاشته ازین علم مطابعت کند و روش خـود را پابنـد حـدودي    
 است.» طرق اسلام«سازد که این علم آن را وضع کرده پس نام چنین روشی 

 در باره کاینات و انسان نظریه پیامبران

 گویند: پیامبران می

 حاکمیت خداوند
دور و اطراف انسان گسـترانیده شـده و انسـان نیـز     هست و بود تمام این عالم که در 

جزیی از آنست، حادثه اتفاقی نبوده، بلکه نظامی است منظم و داراي مقررات و خداونـد  
حاکم واحد این نظـام اسـت، ایـن نظـام     آن را آفریده است، این ملکیت او است و نیز او 

)یی است که تمام اختیارات دریـد قـدرت مرکـزي منحصـر     Totalitarian Systemکلی (
توانـد انجـام دهـد، کلیـه      است امور این نظام را جز آن مقتدر اعلی، کسی دیگـري نمـی  

زه نیروهایی که در نظام عالم فعالیت دارند تحت حکم او سرباز زند یا بـدون اذن او اجـا  
جـایی بـراي   وي به رضاي خود حرکتی را انجام دهد، درین سیستم جهانی و همـه گیـر   

نیست و طبیعتاً نباید ) Irresponsibility(داري  ) و غیر ذمهIndependenceخود مختاري (
 باشد.

 محکومیت انسان
بودن بـه رضـاي وي    ) است و رعیتBorn Subjectانسان درینجا رعیت آفریده شده (

بودن چیز دیگري ازو  شده و جز رعیت نحصر نیست، بلکه او تنها رعیتی آفریدهمربوط و م
کـردن طریـق زنـدگی و تجـویزکردن وظیفـه خـود را در        امکان ندارد، لهذا او خود وضع

 صلاحیت ندارد.
او مالک چیزي نیست تا قانون تصرف در ملکیت خود را وضع کند، جسم او و همـه  

ه او است، لهذا انسان حق استعمال آن را مطابق میـل و  نیروهاي او ملکیت خداوند و عطی
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رضاي خود ندارد، بلکه مطابق رضاي ذاتی که این نیروها را به او ارزانی داشته باید آن را 
 صرف کند.

هایی که در دور و اطراف آن در جهـان وجـود دارنـد، زمـین،      بدین ترتیب همه پدیده
و همه ملکیت خداوند است و انسان مالک  همه -حیوانات، آب، نباتات، معدنیات و غیره

ها نیست، لهذا انسان حق تصرف را مطابق رضاي خود بر آن نـدارد، بلکـه او بایـد در     آن
ها مطابق قانونی رفتار کند که از طرف مالکی حقیقـی آن وضـع گردیـده     مقابل این پدیده

 است.
شـان   و آنانی که زندگیبرند  هایی که بر روي زمین به سر می تمام انسانبه این ترتیب 

آیند لهذا حـق ندارنـد کـه در مـورد      با همدیگر وابسته است، رعیت خداوند به شمار می
کیفیت و کمیت روابط و مابین خود اصول و مقرراتی را وضع کنند، بلکـه همـه تعلقـات    

 .شده خداوند باید استوار باشند روابط مبنی بر قانون وضع
یی که بنـا بـر آن مـا     اند: وسیله چیست؟ پیامبران گفته البته در پاسخ این که قانون خدا

ایم، براساس همین وسیله قانون خداوند براي  حقیقت شما و جهان را به شما تشریح کرده
مان روشن و هویدا شده است، خداوند خود این علم را به ما ارزانی داشته و ما را به این 

، پس شما بر ما اعتماد کنید، ما را به حیـث  امر مامور ساخته تا این علم را به شما برسانیم
 تان بشناسید و قانون مستند او را از ما بپذیرید. نمایندگان مالک

 حدود عمل
کنید که همـه امـور    گویند که شما در ظاهر امر مشاهده می سپس پیامبران براي مان می

ی بـه نظـر   و دسپلین خاصی در جریان است اما با آن هم نه پادشـاه سلطنت عالم با نظم 
شود و از همین جاسـت کـه شـما نـوعی      رسد و نه کار پردازد و نماینده وي دیده می می

بـه  کنید، مبنی بر این که هر طوریکـه بخواهیـد    احساس میخود مختاري را در خویشتن 
توانید در پیش گیرید و عـلاوه از مالـک    کنید، روش مالکانه را نیز می همان نحو عمل می
آرید، به هـر صـورت رزق و    ران نیز سر اطاعت و بندگی را فرود میاصلی در مقابل دیگ
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گردد و علی الفور به کیفر تمرد  تان فراهم می شود، وسایل کار براي روزي به شما داده می
ها تنها به خاطر آزمایش شماست، بـه ایـن خـاطر کـه      این يهرسید، هم تان نمی و بغاوت

شده، از اینرو مالک خود و نظام سـلطنت  داده عقل، قوت استنباط و قوت انتخاب به شما 
خواهد شما را تحت آزمون قـرار دهـد کـه     ها پنهان نموده است، او می خود را از نظارش

تـان عقـل و دانـش آزادي     کنید. او براي شما چگونه از استعدادها و نیروهایتان استفاده می
) عطـا کـرده،   Autonomy) و نـوعی از خـود مختـاري (   Freedom of Choice(انتخـاب  

تان را درك کنید و به رضا و رغبت  بودن رهایتان کرده است. اکنون اگر شما حیثیت رعیت
تـان   خویش این حیثیت و مقام را حفظ کنید، بدون این که جبر و ستمی بر شما در ماندن

تان موفق و کامگار بیرون خواهیـد آمـد، و اگـر     برین وضع وارد آید، پس از ازمون مالک
کـردن آن روش باغیانـه و    تان را درك نکنید و یا این که با وجود درك بودن عیتحیثیت ر

تـان ناکـام خواهیـد شـد، بـه خـاطر ایـن آزمـون          متمردانه را در پیش گیریـد در آزمـون  
تـان گذاشـته    شماري در دسترس هایی به شما درین گیتی داده شده و چیزها بی صلاحیت

 شده است. شده و به شما تا آخر عمرتان مهلت داده

 گاهیستدنیا آزمون 
گویند که زندگی دنیوي مهلتی براي آزمون اسـت لهـذا    بعد ازین پیامبران براي مان می

آن شـود لازم نیسـت کـه     هرچه درینجا داده می )1(درینجا نه حسابیست، نه جزا و سزایی

                                           
درین مورد این مطلب را به وجه احسن باید در ذهن داشته باشید که در عالمی که هم اکنـون مـا در    -1

لم اخلاقی. قوانینی کـه نظـام فعلـی کاینـات بـر آن      آن قراء داریم در حقیقت عالم طبیعی است نه عا
اند. ازینرو نتائج اخلاقی اعمال در نظـام   چرخد عبارت از قوانین اخلاقی نبوده، بلکه قوانین طبیعی می

تواند مرتب شوند، اگر این نتائج بتواند مرتب شوند تنهـا تـا حـدودي امکـان      فعلی کاینات دقیقاً نمی
شدن را فراهم سازد، ورنه جایی که قـوانین طبیعـی بـراي     آن زمینه مرتب برايدارد که قوانین طبیعی 

ظهور آن سازگار نباشد، ظهور آن کاریست محال. مثلاً اگر شخصی، کسی دیگـر را بـه قتـل رسـاند،     
کردن آن، ثبوت جرم بـر او و   نتیجه اخلاقی این فعل مربوط است به امري که قوانین طبیعی، در سراغ
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یی باشد. آن مظهر رضا و خوشنودي خداونـد نیسـت و یـا     انعامی در مقابل عمل شایسته
ها تنها  بلکه در حقیقت همه ایندهید درست و شایسته است،  این که هرچه شما انجام می

اند. مال، سرمایه، فرزندان زمام حکومت وسـایل زنـدگی همـه و     وسایل آزمون و امتحان
تان را از آن نشان دهید و  و آزمودن شما تا کیفیت استفاده امتحانهمه وسایلی است براي 

ها، خسارات، مصایب و  تان را ابراز کنید، بدین ترتیب ناراحتی یستهاستعداد شایسته یا ناشا
هـا   یـی نیسـت، بلکـه برخـی از آن     آید آن نیز لازماً کیفر عمل ناشایسته آسیب که وارد می

. برخی بنـا بـر آزمـایش وارد    )1(هاست ودي آنتحت قانون طبیعت نتایج ظهور خود به خ
آینـد کـه روشـی کـه شـما بـرخلاف        دیگر به این علت به وجود مـی و بعضی  )2(آیند می

بـه هـر    )3(آرد یی را بـر شـما وارد مـی    اید خواه ناخواه ضربه حقیقت آن را در پیش گرفته

                                                                                                             
ی بر او، معاون و مددگار باشد یا نه. اگر معـاون و مـددگار نباشـد نتیجـه اخلاقـی      انفاذ جزاي اخلاق

توانـد   دیگري هرگز مرتب نخواهد شد و اگر سازگاري نیز نماید با آن هم نتایج مکمل اخلاقی نمـی 
کردن قاتل به عوض مقتول، نتیجه اکمل اخلاقی فعل ارتکابی او نیسـت. ازینـرو    مرتب شود، زیرا قتل

تواند باشد، براي این کـار نظـامی در آن عـالم وجـود      انی محل مجازات و کیفر نیست و نمیاین جه
دارد که برخلاف نظام عالم فعلی، قوانین حـاکم، قـوانین اخلاقـی هسـتند و قـوانین طبیعـی محـض        

 حیثیت خادم آن را دارند.
اشد، بلکه نتیجه طبیعی آنسـت،  تواند ب مثلاً مبتلاشدن زناکار به مرض، کیفر اخلاقی گناه ارتکابی نمی -1

تواند نجات یابـد،   یابد اما از جزاي اخلاقی نمی اش موفق شود از مریضی نجات می اگر او در تداوي
 اگر توبه کند از کیفر اخلاقی نجات خواهد یافت اما مریضی رفع نخواهد شد.

زمایشی است درین امر براي او تا دیـده شـود کـه او در راه رفـع     آمثلاً مبتلاشدن شخصی به افلاس،  -2
اندازد یا ایـن کـه وسـایل جـایز و پسـندیده را       ضروریات خود ذرایع و وسایل ناجایزي را به کار می

پرستی استوار  ماند. در مقابل هجوم مصایب بر حق دهد و همچنان ثابت قدم می مورد استفاده قرار می
 گردد. طرب شده در مقابل باطل تسلیم میگردد یا این که مض می

خدا و خود را آزاده و خود مختار تلقی کند و به فعالیت ادامه  یعنی هنگامی که انسان این جهان را بی -3
خداست و نه انسان آزاده و خود مختار. ازینرو نسبت عمل خلاف امـر   دهد در حالی که نه جهان بی
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ست نتایجی کـه  گاهی بیش نی صورت این جهان مقام و آستانه مجازات نبوده، بلکه آزمون
رسند، معیار و ملاك عمل شایسته و ناشایسته، پسندیده یا ناپسـندیده   درینجا به ظهور می

واقعی نتایج اخرت است، پس از ختم زندگی محدود قابل ترك یا قابل اخذ نیست، معیار 
تـان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه فیصـله        هـاي  این دنیا، زندگی دیگریست که تمام کارنامه

اید یا ایـن کـه بـا ناکـامی      یرد تا هویدا گردد که ازین ازمون موفق به در شدهگ صورت می
اید، و چیزي که کامیابی و ناکامی در آن جا را در انحصار دارد اینست که اولاً  مواجه شده

بـودن االله تعـالی بـه حیـث حـاکم کـل و        حقیقیبا استعمال درست قوت نظر و استدلال 
اید یا خیر. و ثانیـاً پـس از    ده از جانب خداوند  را شناختهبودن تعلیم و هدایت وار حقیقی

شناخت و درك این حقیقت با وجود آزادي انتخـاب شـما بـا رضـا و رغبـت در مقابـل       
 اید یا خیر. حاکمیت خداوند و حکم شرعی او سر تسلیم را فرود آورده

 انتقاد در نظریه اسلامی

 نظریه علمی
اند نظریه مکملی است که کلیه  پیامبران ارایه داشته یی که پیرامون جهان و انسان، نظریه

باشد، براسـاس ایـن نظریـه     اجزاي آن ربطی منطقی دارند، جزیی با جز دوم متناقض نمی
درستی از تمام آثار کاینات بـه دسـت   توان توجیهی کامل از تمام واقعات عالم و تعبیر  می

وجیه آن از تـوان ایـن نظریـه    آورد، چیزي در مشاهدات و تجارب دیده نخواهد شد که ت
نظریـه  «) است، تعریفی که از Scientific Theoryبیرون باشد لهذا این یک نظریه علمی (

 کند. گیرد نیز بر آن صدق می صورت می» علمی

                                                                                                             
دد، مثال آن چنین است که آتـش را بازیچـه پنداشـته بـه آن     گر واقعی طبعاً متحمل تکلیف و رنج می

 اید. سوزد، زیرا روشی خلاف امر واقعی را در پیش گرفته درازي نمایید پس طبعاً دستتان می دست
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یی تا امروز به وجود نیامـدي کـه ایـن نظریـه را      از طرف دیگر چنان مشاهده یا نظریه
خـورده   برجاسـت. و جـزء نظریـات شکسـت    شکست دهد لهذا این نظریه همچنـان پـا   

 .)1(تواند به شمار آید نمی
ایـم براسـاس آنـف ایـن نظریـه       عالم به عمل آوردهیی که ما از نظام  همچنان مشاهده

رسد، نظم عالی و نافعی که در کاینـات وجـود    ) به نظر میMost Probableنهایت اغلب (
املاً قرین دانش است نسـبت بـه ایـن    آن این گفته که آن را ناظمی است، کدارد، با دیدن 

گفته که ناظمی براي آن وجود ندارد، همچنان با مشـاهده ایـن نظـم ایـن نتیجـه معقـول       
کنـد،   آید که این نظامیست مرکزي و یک مختار کل از آن حفاظـت و حراسـت مـی    برمی

چرخد، هکذا شان  نسبت به این که این نظام غیر مرکزیست که تحت ناظمان متعددي می
گـردد از مشـاهده آن بـر ایـن      به طور علنی محسوس مـی متی که درین نظام کاینات حک

گذارد که این نظامیست با هدف، نسبت به این قضاوت که هدفی ندارد  قضاوت صحه می
 اي است. و تنها بازي کودکانه

سپس هنگامی که این حیثیت را بررسی کنیم اگر این نظام کاینات واقعاً یک سـلطنت  
ن نیز جزیی از این نظامیست پس این نیز کاملاً معقول است که انسان دریـن  است و انسا

داري نباید داشته باشد و مقام درست و شایسـته   نظام جایی براي خود مختاري و غیر ذمه
اي کاملاً  بودن است و بس. براساس همین حقایق این نظریه براي مان نظریه آن تنها رعیت

 کند. می جلوه )Most Reasonableمعقول (
 
 

                                           
مخالفت نظریات علمی هیچ عصري دال برین مطلب نیست که این نظریه باطل شـده اسـت. نظریـه     -1

ند شکست دهد نه نظریات لهذا تا وقتی که گفته نشـود اندیشـه   توا ) میFactsعلمی را تنها حقایق (
کـردن آن در   کاینات و انسان ارایه شده پیامبران، حقیقت ثابت شده را غلط ثابـت سـاخته، محسـوب   

 باشند. جزء نظریات پوسیده، ادعایی کاملاً غیر علمی و متعصبانه می
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 نظریه قابل عمل
ایست کـاملاً   نگریم ثابت خواهد شد که این نظریه بعداً هنگامی که از دیدگاه عملی می

) و پروژه کاملی از زندگی با تمام تفصیلات خود بـر ایـن نظریـه    Practicableقابل عمل (
کشـوري،  باشد، بنیادي مستقل براي علوم و فنون، ادب و هنر، سیاسـت و نظـم    مبتنی می

صلح و جنگ، تعلقات و ارتباطات بین المللی و بالاخر براي همه شئون زنـدگی و بـراي   
رفتن انسان ازین نظریـه   شدن و بیرون کند و ضرورتی براي منحرف هر ضرورت فراهم می

 شود. دیده نمی

 نتایج نظریه اسلامی

آیـد   پدید می کند تا بدانیم که چه روشی براساس این نظریه در جهان اکنون ایجاب می
 و چه نتایجی در قبال دارد؟

 در زندگی انفرادي
این نظریه در زندگی انفرادي برعکس سایر نظریات جاهلانه، روشی کاملاً مسـئوولانه  

داشتن بـر ایـن نظریـه     کند، مفهوم ایمان ) را ایجاد میDisciplinedو مبتنی بر انضباط (
هاي آن را ملکیت شخصی  اینست که آدمی جسم خود و نیروهاي آن را دنیا و همه پدیده

خود نه پنداشته و آن را آزادانه و خود مختارانه استعمال نکند، بلکـه همـه آن را ملکیـت    
تفاده کند، هرچه ما حصل آنست بـه  خداوند پنداشته و در حدود قوانین او تعالی از آن اس

کرده با ایـن عقیـده در آن دخـل و تصـرف کنـد کـه مـن        حیث امانت خداوند نگهداري 
دهم که از نظرش نه تنها افعال من، بلکه اراده  حسابده این امانتم و حساب نیز به کسی می

و تصمیم نهانی قلب من نیز پوشیده نیست. آشکار است که چنین شخصـی در هـر حـال    
مهار را بـه خـود    ابند یک قانون خواهد بود، او در بندگی خواهشات هرگز شکل شتر بیپ

تواند قرار گیرد، او  شود، سیرت او مورد اعتماد کامل می گیرد، او خاین و ستمگر نمی نمی
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او در درون هشدار خـارجی نـدارد،    براي پابندي و اطاعت از قانون احتیاجی به تهدید و
کند که او را در مواقعی بـر راسـتی و حـق پـا      اخلاقی ایجاد می نفس خود یک نظم کامل

دارد که خطري از بازپرسی نیروي دنیـوي در میـان نباشـد، ایـن      قدم نگه می برجا و ثابت
کردن اشخاص و افـراد   امانت چیزیست که بدون آن براي فراهمخوف از خدا و احساس 

 آید. قابل اعتماد براي جامعه، وسیله دیگري در تصور نمی
آرد، بلکه سـعی و   مزید بر آن این نظریه آدمی را نه تنها، فرزند سعی و کوشش بار می

پرسـتی و   پرستی بـه سـوي حـق    پرستی یا ملت غرضی، نفسخود کوشش وي را به جاي 
دهد، شخصی که در باره خود چنین قضاوت کند که مـن   مقاصد و الاي اخلاقی سوق می

خـدمت فرسـتاده   ، بلکه خداوند مرا به خاطر انجـام  ام بدون هدف در جهان آفریده نشده
ام تنها براي خود و براي سایر متعلقین من محدود نیست، بلکه متحصر به  است و زندگی

خدمتی است که رضاي خداوند در آن مضمر باشد و مرا بدون بازپرسی رها نخواهد کرد، 
ت خود را و نیروهـا و  بلکه حساب هر ذره از اعمالم از من پرسیده خواهد شد که من وق

ام، جــز ایـن شــخص کسـی دیگــر    اسـتعدادم را تـا چــه حـد و چگونــه اسـتعمال کـرده     
تواند باشد، لهذا این نظریه چنین افراد بهتري  کننده نتیجه خیز و کوشاي سالم نمی کوشش

 ها، کاریست مشکل. کند که تصور رویه انفرادي بهتر از آن را تربیت می

 در زندگی اجتماعی
 نظري به جنبه اجتماعی بیفکنید:اکنون 

سازد، روي این نظریه تمام  قبل از همه این نظریه اساس جامعه انسانی را دگرگون می
بودن حقوق حیثیت و مواقع همـه یکسـان اسـت،     افراد رعیت خداوند اند، از نگاه رعیت

براي هیچ شخص هیچ خاندان هیچ طبقه و هـیچ نسـل، نـه برتـري و فـوقیتی بـر سـایر        
هاي حاکمیت و فضیلت انسـان   هاست و نه حقوق امتیازي بیشتر. بدین ترتیب ریشه نانسا

شوند و تمام مفاسد ناشی از پادشـاهی، جـاگیرداري نـوابی     بر انسان از بیخ و بن کنده می
)Aristocracyرود، همچنـان تعصـبات    ) بر همنیت، پاپائیزم و آمریت یکسره از بین می
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هاي  وجود آن باعث خونریزيگردد که  قبیلوي، نژادي، وطنی و رنگ نیز محو و نابود می
بیشتري در جهان شده است، براساس این نظریه زمین در ملکیـت خداونـد اسـت، تمـام     

ها ذریت آدم و رعیت خداوند اند. اساس فضیلت بر نـژاد و نسـل، مـال و دولـت،      انسان
هراسـد و   بلکه طهارت اخلاق و خوف از خـدا  مـی  سرخی و سپیدي رنگ استوار نبوده، 

 ترین و برترین همگان است. کند، افضل عمل اصلاح و تقوي می
و ربط و تعلـق بـین انسـان و انسـان بـه طـور       بدین ترتیب زیر بناي امتیاز و تبعیض 

و گردد، آنچه را انسان از بد و خلقت خود به حیث زیر بناي اجتمـاع   اساسی و اژگون می
شماري منقسـم سـاخته و در میـان     ها انسانیت را به حصص بی قبول کرده، همۀ آنافتراق 

دیوارهاي عبور ناپذیري اعمار کرده است، زیرا که نژاد یا وطن یا ملیت یا رنگ هر حصه 
چیزهایی نیستند که آدمی را بتوانند تبدیل کنند و از یک گروه بـه گـروه دیگـري منتقـل     

بین انسـان و انسـان را بـه بنـدگی     بناي اجتماع و افتراق  آن این نظریه زیرکنند، برعکس 
خدا و پیروي از قانون او تعالی استوار ساخته است، آنانی که بنـدگی مخلوقـات را تـرك    

شـان   خدا بشتابند و قانون خدا را بـه عنـوان قـانون واحـد زنـدگی     کرده، به سوي بندگی 
روش را اختیـار نکننـد جماعـت    اند و آنانی کـه ایـن    ها در یک جماعت بپذیرند، همه آن

ماند کـه آن   اند. بدین ترتیب همه اختلافات از بین رفته، اختلاف واحدي به جا می متقابل
اش  کـردن عقیـده و طـرز زنـدگی     هم قابل عبور است، زیرا براي هر شخص زمینه عوض

د تواند از جماعتی به جماعت دیگر پناه برد، به همین ترتیب اگـر ایجـا   مساعد است و می
پذیر است تنها براساس این نظریه اسـت کـه    اخوت و برادري جهانی و بین المللی امکان

پاشیدن انسانیت انـد نـه بـراي     هاي دیگر به خاطر در هم تواند شکل گیرد، تمام نظریه می
 تجمع و وحدت آن.

 حاکمیت خداوند
، ذهنیـت  شود. روح ه بنا مییی که پس از این همه اصلاحات، براساس این نظری جامعه
کـردن در   شود چه حکومت ) آن کاملاً دگرگون میStructure Socialاجتماعی ( و ترکیب
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. حکومـت  )1(حاکمیت انسان استوار نبوده، بلکه بر حاکمیت خدا مبتنی اسـت آن براساس 
خداست، انسان تنها به حیث نماینـده و جانشـین خـدا ایفـاي     حق خداست، قانون براي 

قبل از همه تمام مفاسد ناشی از حکومت انسـان بـر انسـان و    کند، این عقیده  خدمت می
یی کـه بنـا بـر تاسـیس حکومـت       برد، سپس فرق اساسی گذاري انسان را از بین می قانون

گردد عبارت ازینست که تمام نظام حکومت، روح عبـادت و   مبتنی بر این نظریه واقع می
پرتو حکومـت خداونـد قـرار    دانند که در  کند راعی و رعیت هردو می تقوي را پخش می

کننده مالیات بـا درك   تادیه شان مستقیماً با خدائیست عالم الغیب و شهاده. دارند و ارتباط
دهـد و اخذکننـده و    مالیـات مـی  پـردازد کـه او بـه خداونـد      این حقیقت مالیـات را مـی  

کند که این مال از آن خداست و ما به حیث  کننده آن با علم بر این حقیقت کار می مصرف
کنیم، از سرباز گرفته تـا قاضـی و اسـتاندار هـر کارمنـد و مـأمور        خدمت میامین ایفاي 

ن اداي دهد، و براسـاس آ  این عقیده انجام میاش را توام با داشتن  حکومت وظیفه محوله
انـد و هـردو مسـتلزم همـان روح      کند، هردو کار متذکره براي او عبادتی یکسـان  نماز می

گزیننـد،   اند. افراد کشور اشخاصی را که براي انجام نیابت خداونـد برمـی   تقوي و خشیت
کنند تنها و تنها صفت خوف از خدا و امانت  ها جستجو می صفتی که قبل از هرچیز در آن

ها بـه افـرادي داده    آیند و مسئوولیت ین ترتیب اشخاصی به صحنه میو صداقت است. بد
 شوند که حایز اخلاق بهتر در جامعه باشند. می

کنـد، در   این نظریه در تمدن و معاشرت نیز روح تقوي و طهارت اخلاق را پخش می
گردد، واسـطه خداونـد بـین انسـان و انسـان       ، خداپرستی ایجاد میپرستی آن عوض نفس

گـردد،   شود و همه ارتباطات و معاملات بر وفق قانون الهی منضبط و منظم مـی  حایل می
این قانون توسط ذاتی وضع گردیده که از همه خواهشات نفسانی و اغراض ذاتـی مبـري   
بود و حکیم و علیم است ازینرو در آن روزنۀ هر فتنه و جاده هر ظلم و اسـتبداد مسـدود   

                                           
 ».اسلامنظریه سیاسی «براي تفصیلات بیشتر ملاحظه شود به  -1
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انی و همه ضـروریات آن در نظـر گرفتـه شـده     گردیده و رعایت همه جوانب فطرت انس
 است.

درینجا فرصت مساعد نیست تا کروکی کامل آن عمارت اجتماعی را که بـرین نظریـه   
توانید در نظر گیرید که  مبتنی است به شما ارایه دارم، اما آنچه را بیان داشتم شما خود می

اند، چه روشی را در قبال دارد و  یی که پیامبران پیرامون کاینات و انسان تقدیم داشته نظریه
کند، و همچنان مطلب نیـز بـه ایـن منحصـر      مینتایج آن چگونه است و چه رلی را بازي 

نیست که این تا بلویی است خیالی بر روي کاغذ، بلکه نظام اجتماعی و حکـومتی مبتنـی   
ین نظریه براساس اگذاري شده و تاریخ گواه است، افرادي که  بر این نظریه در تاریخ پایه

تر  ها بر روي زمین دیده شده و نه حکومتی پیشرفته اند، نه افرادي بهتر از آن پرورش یافته
از آن رحمتی براي انسان ثابت شده است، احساس مسئوولیت اخلاقـی در بـین افـراد آن    

دانـد   گردد، او مـی  تا سرحدي بلند رفته بود که یک زن صحرایی بنا بر جرم زنا حامله می
است که سنگ باران. امـا بـا آن هـم حاضـر     این جرم براي من همانقدر هولناك  که کیفر

شود که تا بعـد از   گفته میکند تا به کیفر عمل خود برسد، به او  شود و درخواست می می
شود، بعد از وضع حمل  یی رها می نامه وضع حمل حاضر شود و بدون عهدنامه و ضمانت

شود کـه بـه    گردد، به او گفته می ان مجازات خود میآید و خواه او بار دیگر از صحرا می
سپس او به  کودك خود شیر بدهد و هنگامی که مدت شیرخواري به اتمام رسید برگردد.

کند بدون آن که پولیس یا ژانـدارم و یـا مـأموري مراقـب بـوده و در       صحرا مراجعت می
تا بـه او مجـازات   کند و التجا میآید  مدت رضاعت باز میتعقیب وي باشد، پس از پایان 

شود و هنگامی کـه   باران می سازند که از و سر زده است، او سنگداده، از گناهی مطهرش 
گیرد و هنگـامی کـه تصـادفاً از زبـان      دهد در باره وي دعاي مغفرت صورت می جان می

شـود کـه:    بود، در پاسخ فرموده میحیائی  شود که چه زن بی شخصی این جمله بیرون می
کـرد   یی ورزیده بود که اگر اخذکننده محصول ناجایز چنین توبه می خدا! او توبهقسم به «

این بود حال افراد آن جامعه و حال حکومتی که عایداتش سر ». گرفت مورد عفو قرار می
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هاي ایران، سوریه و مصر معمـور   هایش از سرمایه زد، حکومتی که گنجینه ها می به میلیون
ه تنها صد و پنجاه روپیه حقوق داشت و در افراد کشـورش  بود، رئیس آن حکومت در ما

 شد که مستحق خیر و خیرات باشند. چنین اشخاصی به ندرت دیده می
پیـامبران  یـی کـه    پس ازین تجربه بازهم اگر کسی برین مطمئین نشده باشد که نظریـه 

نـان  حقیقت نظام کاینات و حیثیت انسان در آن تقدیم داشته بر حق است بـه خـاطر اطمی  
ها و زندگی آخرت را  تواند خدا فرشته باشد، زیرا نمی پذیر نمی وي صورت دیگري امکان

پذیر نباشد در آنجا بـدون تجربـه معیـار     مستقیماً به چشم بنگرد، جایی که مشاهده امکان
دیگري براي صحت وجود ندارد، به طور مثال اگر پژشکی حـین معاینـه بیمـاري نتوانـد     

ستم چه نقصی به وجود آمده، داروهـاي مختلفـی را بـه او تجـویز     مشاهده کند که در سی
کند، هر داوري که درین اتاق تاریک به هدف خورد و باعث رفع مـرض گردیـد، دال    می

داروي در رفع مرض مفیـد واقـع شـده اسـت. بـدین ترتیـب       برین حقیقت است که این 
هاي زندگی انسانی توسط نظریه دیگري سر و سـامان نیابـد و تنهـا     هنگامی که نابسامانی

براساس نظریه پیامبران انسجام و همآهنگی یابد این هم دلیل بر آنست که این نظریـه بـا   
لطنت خداوند است و واقعـاً  کاینات سحقیقت، مطابقت تمام دارد و در حقیقت همه این 

پس ازین زندگی حیات دیگریست که در آن انسان حساب کارنامه حیات دنیوي خـود را  
 دهد. پس می

 (پایان)
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